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 می نویسد:مروّج مرحوم                          

 ما الحرف و: »هكذا النسخ بعض عن المحكي لأن متنه، اختلاف: ثانياً و.  العامة طرق عن مرويّ أنّه: أولا»

 سيظهر لما هنا، ثابت غير نفسه في صحته فرض على المضمون بعلوّ الترجيح و «فعل لا و باسم ليس معنى عن أنبأ

 1«الحرفية المعاني إيجادية وهن من

 توضيح :

 است و سندش کامل نیست.« عامه»اولا : این روایت، از طریق 

ل اولّ را ، نق«علوّ مضمون»می نویسد:  نائينيثانیاً : این روایت به صورتی دیگر هم نقل شده است و اینکه مرحوم 

غلط است و نمی تواند باعث علوّ مضمون شود. « ایجادیت حروف»ترجیح می دهد، کامل نیست؛ چراکه اصل مبنای 

 ، محل تأمّل است!«علوّ مضمون، باعث رجحان یک نقل می شود»ضمن اینکه اصل اینکه 

 ما مي گوييم :

ظر ، اشکال خوبی است. ویی به ن«ضعف سند»باشد، اشکال نائيني  اگر استنناد به این روایت، به عنوان دییل مرحوم  (1

تتتت به معنای مح لح کلمه تتتت برره گیرد. بلکه « دییل»بخواهد از این روایت، به عنوان نائيني نمی رسد که مرحوم 

 م لب« مؤید»و کشتف ننا(( ایشان این روایت را   تذییلچنانکه از عبارت ایشتان هم بر می یید ککه می نویستد:   

 ین را از زمره ادیه نیآورده است(بجنوردي خویش می دانند. کو یذا مرحوم 

مدعی می شوند که در جایی که شیعه رواینی ندارد، باید چیزهایی که اهل « عدة الاصول»در طوسي مرحوم شتی     (2

 نقل می کنند را أخذ کرد: علیرم ایسلامسنت از امیر ایمؤمنین و ائمه 

 فيما نظر السلام عليهم الأئمة عن ذلك مع روى و المذهب لأصل الاعتقاد في خالفام]الراوي[  كان إذا فأما»

 . يرويه

 . خبره إطراح وجب يخالفه ما بهم الموثوق طرق من هناك كان فإن

 . به العمل وجب يوافقه ما هناك يكون و خبره، إطراح يوجب ما هناك يكن لم إن و

 مال به، العمل أيضا وجب فيه، قول لهم يعرف لا و يخالفه، لا و ذلك يوافق خبر الفرقة المحقة من يكن لم إن و

 رووا ما إلى فانظروا عنا رووا فيما حكمها تجدون لا حادثة بكم نزلت إذا: »قال أنه السلام عليه الصادق عن روي
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 و كلوب، بن غياث و غياث، بن حفص رواه بما الطائفة عملت قلناه ما لأجل و ،«به فاعملوا السلام عليه علي عن

 1«.خلافه عندهم يكن لم و ينكروه لم فيما السلام،عليهم أئمتنا عن العامة من غيرهم و السكوني، و دراج، بن نوح

 در هر صورت، اخنلاف در نقل های روایت، حنی مؤید بودن ین را خدشه دار می کند. (3

اشکال می کند. این اشکال مبننی بر این نکنه است که نائيني بر مرحوم  بجنوردي مرحوم                              

 می فرمود:نائيني مرحوم 

 نسبت»معناي اسمي كه موضوع قرار مي گيرد و مثلاً مي گوييم يعني ] عليه يحمل الّذي النداء مفهوم»

 واسطةب الموجدة - الندائية النسبة تلك و الربط ذلك و.  اسمي مفهوم «[نسبتي از نسبت هاي كلامي است« كذائيه

 2«.حرفي معنى - المفهوم ذلك مصداق هي التي الاستعمال موطن في النداء حرف

ایجاد می شود، معنی حرفی است و ندایی که موضو( وانع می شود، « یاء»نسبنی که در خارج به وسیله توضيح : 

 معنای اسمی است و ین معنای حرفی، محداق این معنای اسمی است. 

 می گوید: بجنوردي حال مرحوم 

 معنى لأن يه،عل هو ينطبق ما أو الاسمي للمعنى مصداقا يكون أن يمكن لا الحرفي المعنى أن( أولا)»

 نأ معلوم و. موضوعا عليه المنطبق و المصداق و محمولا، ءالشي ذلك يجعل ان هو ءلشي المنطبقية و المصداقية

 3«حرفا كونه عن لخرج الا و موضوعا يجعل ان يمكن لا الحرفي المعنى

بنوانیم موضو( نرار دهیم و معنای حرفی نمی تواند محداق یک معنای اسمی باشد؛ چراکه محداق را باید توضيح : 

مفروم را بر ین حمل کنیم کزیدٌ انسانٌ( در حاییکه معنای حرفی، نمی تواند موضو( وانع شود. پس راب ه این دو، راب ه 

 محداق و مفروم نیست.

نای معکه در عایم خارج وانع می شود، « یا زید»ظاهراً می توان از طرف مرحوم نائینی پاس  گفت که :  : ما مي گوييم

 حرفی است ویی ما می توانیم از این معنای حرفی، به وسیله یک مفروم اسمی خبر دهیم.

محداق این مفروم اسمی نیست. کو یذا باید گفت « ینچه در خارج وانع شد»باید توجه داشت که در این صورت البته 

 مراد مرحوم نائینی از محداق و مفروم، عنوان و معنون است(
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، حرف صحیحی «معنای حرفی، محداق است و معنای اسمی، مفروم است»بخواهد بگوید اگر ني نائيمرحوم پس : 

راب ه معنای حرفی کیا زید( و معنای اسمی کنسبت »کایجادیت حروف( با این نول که نائيني نیست ویی مبنای مرحوم 

 ، هم نابل جمع است.«ندائیه( را راب ه عنوان و معنون بدانیم

 مصاديقمعنای حرفی از نبیل »ین باشد که « مفروم و محداق»از طرح نائيني شاید مراد مرحوم  : اللهم الا ان يقال

ار که این حرف با مبنای ایشان سازگ« است یعنی وجودی نیست. مفاهيماست و معنای اسمی از نبیل « وجودی»است یعنی 

 است.

 هم چنین اشکال می کند:بجنوردي مرحوم                         

 له لامالك هذا لأن ذلك، و الإيقاعية الإنشائية الجمل سائر بين و مثلا( زيد يا) بين فرق لا أنه -( ثانيا و)»

 . اسم و حرف من الكلام يتألف أن يمكن لا إذ مقدر،

 قال كما - المقدر فلنفرض واضح هو كما إليه مسند، فيه( زيدا) لأن مقدر، فيه المسند( أخرى بعبارة و)

 و دعو،أ لهيئة مدلولة تكون الكلام بهذا المتكلم إلى صدورية نسبة للدعوة نقول فحينئذ أدعو، كلمة - النحويون

 مالمتكل أن في شك لا و( يا) كلمة هي النسبة هذه على الدال و. المثال في( زيدا) أعني طرفه إلى المدعوية نسبة

 حتى الارتباطات، و النسب من لها بما الكلام اجزاء يتصور أن من له بدّ فلا الطرف، إلى كلاما يلقي أن أراد إذا

 موطنها يف النسب هذه ثبوت عن الأخبار بصدد يكون قد الأمر غاية. المعقولة للجملة مطابقة الملفوظة الجملة تكون

 مىفتس الجملة، تلك مضمون إنشاء بصدد يكون قد و خبرية، جملة فتسمى الخارج، أو الاعتبار عالم أو الذهن من

 1 «.الثاني القسم من فيه نحن ما أن معلوم و. إنشائية جملة

 توضيح :

 کبنابر ینچه در نحو گفنه شده است(ممکن نیست یک کلام از حرف و اسم تشکیل شود.  (1

 «ادعو زیداً»، یک کلمه مقدّر است: «یا زید»در  (2

که بین فاعل ادعو و دعوت است کمن می خوانم( « نسبت صدوری»دو نستبت موجود است. یکی  « ادعوا زیداً»در  (3

بر  «یا»د(. کنستبت ونوعیه( که بین دعوت و کسی که خوانده شده است کبین دعوت و زی « نستبت مدعوی  »و یک 

 دلایت می کند.« مدعویه»این نسبت 

 جمله های انشائی دیگر کمثل اسنفرام، امر، نری( ندارد. چراکه :« انشائی بودن»هیچ فرنی با « یا زید»انشایی بودن  (4

داریم کزید و نائم و نسبت بین ینرا که در « جمله معقویه»همه نضایا کچه خبری و چه انشائی( یک  درمقدمه : 

با جمله معقویه است کو تمام نسبت ها و  مطابقکزیدٌ نائم( و این جمله ملفوظه، « جمله ملفوظه»ذهن است( و یک 
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ه هم موجود است( و تا هنگامیکه در ارتباطات و معانی اسمیه ای که در نضیه معقویه هست در این نضیه ملفوظ

را پدید یوریم. پس حنماً نضیه ملفوظه م ابق و « نضیه ملفوظه»، ما نمی توانیم نیایدذهن، جمله معقویه پدید 

حاکی از نضیه معقویه است. و از این جرت هیچ فرنی بین نضایای انشائیه و نضایای اخباریه وجود ندارد؛ و هر 

هسنند. با این تفاوت که « نضیه معقویه»هسنند که حاکی از معادل ینرا در « ییه و نسبتمسند، مسند ا»دو دارای 

کنضیه اخباریه( و گاه این نضیه  ]و نه نسبت به تنرایی[ « نسبت های خارجی»گاه این نضیه خبر می دهد از 

 معنایی را در ظرف خودش ایجاد می کند.

 یا حاکی از اجزای نضایای معقویه است؛اجزاء نضایای ملفوظه همیشه و در همه نضا پس :

ه بر این نیست و علاو« حکایت گری»، با عنایت به این «اخباریه و انشائیه»به  قضيهباید توجه داشت تقسیم  اما :

است و اگر نسبت به عایم خارج، « اخباری»حکایت گری، اگر نضیه نسبت به خارج هم حکایت گری داشت، 

 است.« انشائی»ایجادی بود، نضیه 

 


